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چرا جنگ شد؟

آیا ایران در ماه های ابتدایی جنگ شکست خورد؟

چرا جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد؟

اگر امام مخالف ورود به خاک عراق بود پس چرا جنگ ادامه پیدا کرد؟

آیا جنگ ایران و عراق به انقلاب اسلامی ایران مربوط می شد؟

E P I S O D E S

قدرت طلبی جنون  برتری طلبی صدام از همان آغاز به قدرت نشستن او نمود کامل و 
مشخصی داشت. نمونه اش اینکه به محض نشستن بر مسند قدرت طول خدمت 
ســـربازی را در عراق افزایش داد. دعوای عرب و عجم نیز از دعواهای کلیشـــه ای و 
باسابقه دو ملت بود. برخی مانند بختیار و تیمسار اویسی درباره ضعف قوای نظامی 
ایران به صدام این گرا را داده  بودند که قدرت نظامی ایران قوی نیست و رژیم بعث 
عراق می  تواند از پس آن به راحتی بربیاید. تقویم اتفاقات بین دو کشـــور از اواســـط 
58 به خوبی نشان می دهد صدام خودش را آماده جنگ بزرگی علیه ایران می کرد. 
در یکـــم آبـــان ۱۳58، ســـفارت آمریکا در تهران بـــه وزارت امور خارجه  ایران حمله 
آینده عراق به ایران را خبر داد. 5 آبان ۱۳58، سفیر عراق از لزوم بازگشت اروندرود 
بـــه عـــراق در مصاحبـــه با روزنامه النهار گفت. در ۱2 فروردین ۱۳59، ارتش عراق به 
متولدیـــن ســـال ۱955 برای خدمت احتیاط و اعلام بســـیج نظامـــی فراخوان داد و 
پس از ۱0 روز در 22 فروردین ۱۳59، دوباره با فراخوان کلیه  متولدین ۱9۴9 آنها را به 
خدمت احضار کرد. در ۱۴ فروردین ۱۳59، واشنگتن پست نوشت: »ایران و عراق 
در آستانه  جنگ قرار دارند. ۱7 فروردین ۱۳59، سعدون حمادی وزیر امور خارجه  
عراق خواستار تخلیه و خروج نیروهای ایرانی از سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب 

کوچـــک و ابوموســـی شـــد. ۱8 فروردیـــن ۱۳59، صدام در جشـــن های دوازدهمین 
ســـالگرد به قدرت رســـیدن حزب بعث اعلام کرد: آماده اســـت به زور اختلافات 
بـــا ایـــران را از بین ببرد. حاضران نیز شـــعارهایی نظیـــر »اعراب اهواز را، به حال خود 
بگذارید«، »خلیج عربی، گورستان رژیم نژادپرست فارس خواهد بود« سر دادند. 
حزب بعث نقشـــه هایی جعلی از اســـتان خوزســـتان ایران را، با نام عربستان پخش 
کرد. در این نقشـــه ها مرزهای مصوب بین المللی تغییر داده شـــده بود و شـــهر اهواز 
« و خرمشـــهر را »محمّـــره« و آبـــادان را »عبـــادان« و هویـــزه را »حویـــزه« و  را »الأحـــواز
سوسنگرد را »خفاجیه« نام گذاشته بودند. ۱8 فروردین ۱۳59، روابط دیپلماتیک 
تهران و واشنگتن از سوی آمریکا قطع شد. وزیر خارجه  ایالات متحده از اقدامات 
دولتش علیه ایران گزارش داد و از امکان حمله  نظامی به ایران برای رهایی گروگان ها 
گفت. 20 فروردین ۱۳59، روزنامه ویکی تلگراف نوشت عراق خود را به همراه آمریکا 
بـــرای منزوی کردن ایران همســـو می بینـــد. 2۱ فروردین ۱۳59، روزنامه کیهان به نقل 
از فرمانده  کل ژاندارمری اعلام کرد ارتش عراق به ۱5 کیلومتری مرز ایران رسید. 29 
فروردین ۱۳59، آیت الله سیدمحمدباقر صدر دانشمند بلند آوازه  عراقی که مواضعی 
، به دستور شخص  نزدیک به آیت الله خمینی داشت و خواهرش بنت الهدی صدر

صدام کشته شدند. ۳0 فروردین ۱۳59، دیپلمات های ایرانی مقیم بغداد، از عراق 
اخـــراج شـــدند. ۳0 فروردیـــن ۱۳59، پس از چند حمله  عراق بـــه نقاط مرزی ایران، 
در واکنـــش بـــه اقدامات تجاوزکارانه و گفته های مداخله گرانه  عراق، امام صحبت 
کردند. ۴ اردیبهشـــت ۱۳59، صدام در ســـخنرانی عمومی اش بر حاکمیت عراق بر 
استان خوزستان تاکید و اعلام کرد: »خوزستان متعلق به عراق است و به زودی به 
، گروهی از ایرانیان  زور به خاک عراق افزوده خواهدشـــد.« همزمان، برای دومین بار
و ایرانی تباران مقیم عراق را از خاک عراق اخراج و با وضعی اسفناک، ۳0 هزار نفر 
را آواره مرزهـــا کـــرد. ۱0 اردیبهشـــت ۱۳59، نیویورک تایمز نوشـــت دولت آمریکا پس 
از شکســـت و ناکامـــی در ماجـــرای فرودگاه طبس )حمله  نـــاکام نظامی آمریکا که 
میان شـــنزارهای طبس زمین گیر شـــد(، سه طرح نظامی مهم را بررسی می کند. ۱2 تیر 
۱۳59، برژینســـکی، مشـــاور امنیت ملی دولت آمریکا در مرز اردن و عراق با صدام 
ملاقات کرد و چراغ سبز آمریکا برای حمله به ایران را به وی اعلام کرد. ۱6 تیر ۱۳59، 
خبرگزاری ها از درگیری گســـترده در ۱2 منطقه  مرزی ایران و عراق خبر دادند. ۱8 تیر 
۱۳59، کودتای شـــبکه  نقاب )نوژه( کشـــف و خنثی شـــد. در این کودتا که از ماه ها 
قبل برنامه ریزی شده بود، قرار بود چند هواپیمای جنگنده با پرواز از پایگاه شهید 

نوژه همدان، مراکز حساس کشور ازجمله منزل امام در جماران، نهادهای دولتی و 
سپاه پاسداران را بمباران کنند و با تسخیر رادیوتلویزیون و شکستن دیوار صوتی در 
شـــهرهای بزرگ، مردم را به همراهی با کودتا وادار کنند. کودتا دومین بخش از طرح 
آمریکا برای مقابله با انقلاب ایران بود. ۱۴ مرداد ۱۳59، کنفرانس ســـران کشـــورهای 
عرب در طائف عربستان برگزار شد و صدام از نیت خود برای حمله به ایران گفت 
و باخنده جنگ با ایران را تفریحی نظامی خواند. هشت کشور عربی شرکت کننده 
در این نشســـت، پشـــتیبانی همه جانبه  خود را از تصمیم صدام اعلام کردند. ۱6 و 
۱9 شـــهریور ۱۳59، منطقه  مرزی زین الکش و میمک توســـط عراق اشـــغال نظامی 
شد. 26 شهریور ۱۳59، صدام حسین، رئیس جمهور عراق قرارداد ۱975 الجزایر را 
برابر دوربین های تلویزیونی پاره و به ایران اعلان جنگ کرد و در آخر در ۳۱ شهریور 
۱۳59 نیروی هوایی عراق با حمله به ۱0 فرودگاه ایران حملات نیروی زمینی خود به 
تمام مرزهای کشورمان جنگ تمام عیاری را به ایران تحمیل کرد. درست است که 
آغاز رســـمی جنگ در ۳۱ شـــهریورماه بود اما باید گفت درگیری ها بین ایران و عراق 
در مرزها از یکی دوسال قبل آغاز شده بود و رژیم بعثی در چندین مورد مرزهای ما 

را مورد هدف قرار داده بود. 

۱- عراق می خواســـت خوزســـتان را از نقشـــه ایران جدا کند اما فقط توانست یک 
شهر مرزی ما را آن هم بعد از دوماه بگیرد. خرمشهر هم به طور کامل سقوط نکرد، 
بلکه بخش های شرقی آن در کنترل ایران مانده بود. درحالی که عراق اعلام کرده 
بود چند روزه خوزســـتان را می گیرد و به تهران می آید و این یعنی ایران نگذاشـــت 

نقشه های صدام عملی شود. درباره سوسنگرد هم همین طور است. 

برای صدام اشـــغال سوســـنگرد از نظر اســـتراتژیک خیلی مهم بود، درحالی که با 
مقاومت ایران فقط بستان آن هم به طور موقت تصرف شد و سوسنگرد مثل آبادان 

هرگز به اشغال در نیامد. پس از این منظر صدام شکست خورده  است نه ایران
 2- ســـازمان رزم ایران بعد از فرار شـــاه از هم پاشـــیده بود و بعد از انقلاب به خاطر 
افشـــای نقشـــه کودتا و تسویه حساب های داخلی ارتش بسیار ضعیف شده بود 

و همین که با چنین نیروی نظامی کم رمقی ماه ها ایستادگی کردیم، معنی اش این 
لارم احتمال  اســـت که شکســـت نخوردیم. همچنین از چندماه قبل ارتش مدام آ
حمله عراق را می داد اما دیگر به آن اعتماد نداشـــتند. تنها پشـــتیبان اصلی ارتش 
امام خمینی بود که جلوی تضعیف ارتش به عنوان نیروی نظامی کشور را گرفت

 ۳- نیـــروی هوایـــی ایـــران در روز اول و دوم آغاز حمله عراق چنان ضرب شســـتی 

بـــه عـــراق نشـــان داد که در ماه های نخســـت هیچ عملیات مهـــم هوایی از عراق 
علیـــه ایـــران اتفاق نیفتاد و بـــرای هرکدام از مقاومت های جانانـــه رزمندگان ایران 
یـــم بعثـــی مصادیقی وجود دارد که به خوبی نشـــان می دهد اگر این  در مقابـــل رژ
مناطق از دســـت می رفت احتمال جدا شـــدن خوزستان از ایران بسیار بالا بود اما 

این اتفاق هیچ گاه نیفتاد.

ایـــران از همـــان ابتدای جنگ خواهان بازگشـــت صدام بـــه مرزهای بین المللی و 
به رسمیت شناختن متجاوز توسط جامعه جهانی و پرداخت غرامت برای جبران 
خســـارات به ایران بود. عراق و ســـازمان های بین المللی هم هرگز حاضر به قبول 
آن نبودند. هیات های صلح و قطعنامه ها تنها به این بســـنده می کردند که هر دو 
کشور باید صلح را رعایت کردند. این درحالی بود که عراق داخل خاک ایران بود 
و میلیاردها دلار خسارت به ایران وارد کرده بود و بیش از ۱0 هزار نفر از غیر نظامیان 
ایران را با حمله مستقیم کشته و مجروح کرده بود. تا نیمه اردیبهشت 6۱ که برای 
اولین بار ایران شرایط خود را برای پایان دادن به جنگ اعلام کرد: از آنجا که متجاوز 
به مرزهای بین المللی بازنگشت و ایران در عملیات های بزرگ و موفق پی درپی 
توانست او را از خاک خود بیرون کند، لذا شرط اول به طور طبیعی ملغی می شد. 

بعـــد از عملیات ثامن الائمـــه و طریق القدس و فتح المبین و اکنون بیت المقدس 
ایران یک به یک سرزمین های اشغال شده خود را بازپس گرفت و عراق به شدت 
از ورود ایران به خاک خود واهمه داشت و به همین دلیل در رسانه ها اعلام می کرد 
که آماده صلح اســـت. از این رو ایران با دســـت برتری که داشـــت مجازات صدام 
و رژیم بعث عراق را از محافل بین الملل خواستار شد و این موضوع را تضمینی 
برای تکرار نکردن دست درازی هر قدرت دیگری به خاک کشورش می دانست. 
اگـــر بـــه رونـــد قطعنامه های صادر شـــده و همچنین مفاد بیانیه ها و پیشـــنهادات 
بی مســـئولیت و جانبدارانه مذاکره کنندگانی رجوع کنید که خواستار توقف دفاع 
ایـــران و حملـــه عراق بودند؛ به علاوه به ســـابقه  آتش بس هایی که عراق در زمان 
ضعـــف خواســـتارش می شـــد تـــا قوای خـــود را تقویت کند و منســـجم تر حمله را 

ادامه دهد، متوجه می شـــوید که توقف جنگ بعد از خرمشـــهر شکســـت حتمی 
ایران در جنگ بود. 

مهم ترین مســـاله درباره ادامه جنگ بعد از بازپس گیری خرمشـــهر این اســـت که 
بدانیم توقف جنگ امکان نداشـــت. هیچ یک از نیروهای سیاســـی و نظامی نیز 
خواهان توقف جنگ نبودند. از امام نیز نقل های مختلفی آمده اســـت که موافق 
جنگ بوده است. استدلال اصلی هم این بود که دیگر نه صدام و نه هیچ قدرت 
دیگری نباید جرات دست درازی به خاک ایران را پیدا می کرد. از طرفی هیچ عقل 
سلیمی وقتی در موقعیت برتری جنگ قرار دارد شکست را نمی پذیرد و پذیرش 
توقف جنگ بعد از عملیات بیت المقدس از ما چهره  کاملا شکست خورده ای 
در دنیا می ساخت که ممکن بود دوباره به خودشان اجازه بدهند به ما حمله کنند. 

روایت آنهایی که بعدها خواهان پایان یافتن جنگ بعد از خرمشـــهر بودند تنها 
از جهت تضعیف رقبای سیاسی شـــان در داخل کشـــور بوده  اســـت وگرنه هیچ 
اســـتدلال نظامـــی و حتـــی ما به ازای خارجی که نشـــان دهد توقـــف جنگ در آن 
برهه به نفع ایران بوده  است وجود ندارد. از طرفی از این نکته نباید غافل شد که 
ایران امکان پایان جنگ هم نداشته است چراکه عراق توقف جنگ را تنها برای 
تحکیم خطوط پدافندی و تجهیز منابع رزمی و انســـانی خود می خواســـته است 
وگرنه آنان که امروز مدافع رویای خاتمه جنگ بعد از آزادی خرمشـــهر هســـتند، 
هیچ گاه توانســـته اند   تضمینی برای عدم تکرار تجاوز به خاک ایران بدهند. اما 
استراتژی گذشته درسی به باقی قدرت ها داد که تاکنون ایران را مجبور به جنگیدن 

در منطقه خود نکرده  است. 

بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال می توان بـــه جلســـه ای با حضـــور فرماندهـــان جنگ 
و مقام معظم رهبـــری -کـــه در آن دوره رئیس جمهـــوری بودنـــد- و مرحـــوم آیـــت الله 
هاشمی رفسنجانی با امام خمینی)ره( اشاره کرد که گفته می شود امام با ادامه جنگ 
مخالـــف نبـــود امـــا با ورود به عراق مخالف بود که این شـــبیه یک تناقض اســـت که 
دلیل روایت ناقص از ماجراست. امام خمینی از آغاز تا پایان جنگ تحمیلی یک 
منطق واحدی داشـــتند که تا پایان همه نیروهای نظامی کشـــور را متعهد به آن کرده 
بودند. ۱. نباید به مردم عراق آسیبی بزنیم و آنها را به ایران و انقلاب اسلامی ایران به 
دلیل تشابهات مذهبی و هم منافع ملی و همسایگی بدبین کنیم. 2. صدام متجاوز 
است و باید مجازات شود و درس عبرت سایرین باشد که هر روز یکی شان هوس 
حمله نکند. ۳. امام همیشـــه به مســـئولان کشـــور که امور اداره جنگ به دســـت آنها 
بود اعتماد داشـــتند و نظر تخصصی آنها را مقدم می شـــمردند. این مســـاله هم در 
زمـــان بنی صـــدر بـــود و هم بعد از او. ریشـــه برخی اختلافـــات داخلی هم همین بود 

کـــه مادامـــی کـــه بنی صدر فرمانده کل قوا بود تصمیم نهایـــی اجرایی را به او واگذار 
می کردند و در برابر مخالفت ها از او تا جایی که ممکن بود حمایت می کردند. چه 
در ماجرای اختلاف فرماندهان سپاه با بنی صدر و چه بعدها در ماجرای اختلاف 

 . رئیس جمهور و نخست وزیر
برخی تلاش می کنند از امام تصویر نادرستی نشان دهند و خوب می دانند در نبود 
روایت های آسیب شناسانه و تحلیلی درست، می توانند مرتکب به چنین کاری شوند. 
اینکه بنویسیم و بگوییم امام با ادامه جنگ موافق بود ساختن تصویری جنگ طلب 
از امام است به ویژه وقتی برخی رسانه های معاند در سال های اخیر تلاش کرده اند 
اتهام آغازکنندگی جنگ را هم به سخنرانی امام خمینی متصل کنند. در حالی که سیر 
وقایع قبل از جنگ چندین ماه قبل از آن ســـخنرانی اقدامات صدام شـــروع شده بود 
و ربطی به گفته های امام نداشت. برخی می گویند مگر امام مخالف ورود به خاک 
عراق نبود، پس چرا جنگ را بعد از خرمشهر ادامه دادیم و بعد بلافاصله می  گویند 

ما بعد از عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان را هم شکست خوردیم و همین 
را به عنـــوان اشـــتباه ادامـــه جنگ می دانند. اما اســـتفاده از ضعف دســـتگاه تحلیلی 
مخاطب و یک بازی روایی  اســـت. ماجرا از این قرار اســـت که اساســـا امکانی برای 
ادامه جنگ بدون ورود به خاک عراق وجود نداشته است. اگر به نقشه نگاه کنید 
خرمشـــهر جنوب غربی خوزســـتان و در فاصله بسیار اندک با مرز است و متناظر آن 
در عراق شـــهر بصره اســـت. اگر ایران به خاک عراق وارد نمی شـــد و خیال صدام از 
این موضوع راحت می شد و امنیت پیدا می کرد، هرگز جنگ پایانی نداشت چراکه 
می دانست تنها در خاک ایران خواهد جنگید. از طرفی امام هم خواستار توقف جنگ 
و پذیرش شکست از طرف ایران نبود چون وقتی بعد از بازپس گیری خرمشهر جنگ 
متوقف می شد یعنی ما همین که یک شهر را بازپس گرفتیم دیگر توان بیشتری نداریم. 
ضمنا آن زمان هنوز مساحت قابل توجهی از ایران در اشغال عراق بود ؛ و عراق فقط 
در نقاطی که ناچار شـــده بود و با فشـــار ایران به مرز برگشـــته بود نه با پای خود. اگر 

در این زمان ایران بصره را بمباران می کرد و با شدت آتش امنیت مردم عراق را نشانه 
می گرفت عملیات رمضان پایان دیگری داشـــت. ایران به دســـتور امام از زدن بصره 
که نزدیک مرز و در دسترس بود و برای عراق هم بسیار استراتژیک بود به دلیل فشار 
به خود مردم عراق خودداری کرد و رزمندگان ناچار بودند برای ورود به عراق از مسیر 
زمین های هورالهویزه وارد شوند و اصطلاحا زمین گیر شدند. آنها که استدلال می کنند 
ایران توان ورود به خاک عراق را نداشت و از جهت انبوه زمین های مین گذاری شده 
و خاکریزهای مثلثی و عدم شناخت و نقص اطلاعات عملیاتش از عراق شکست 
خـــورد، بخـــش مهمـــی از حقیقت را نمی گویند که ایران به دلیل اجتناب از حمله به 
شـــهر بصره و مردم عراق در عملیات رمضان به اهدافش نرســـید. پس نقطه نزاع از 
اینکه »چرا وارد خاک عراق شدیم؟« باید تغییر کند و به »چرا مردم بصره را بمباران 
نکردیم؟« برود. وگرنه توان نظامی ایران آنقدر زیاد بود که شهید عباس دوران برای 
بمباران به محل اجلاس سران غیرمتعهدها در بغداد رفت و این ماموریت را انجام داد. 

مساله ایران و عراق یک دعوای همیشگی عرب و عجم بوده است. در پی درگیری های 
مرزی جدی عراق با ایران، ایران طرحی به نام طرح آفندی به معنی تهاجمی آماده می کند 
به نام »ابومسلم خراسانی«، این اسم از نام  بهزادان پور ونداد هرمزد، ملقب به ابومسلم  
خراسانی، رهبر و فرمانده  جنبش  سیاه جامگان بوده که دولت  بنی امیه را از ایران بیرون می کند 
و بعد آنها را از قدرت پایین می کشد و بنی عباس را در سرزمین های اسلامی به منصب 
می رساند. صدام هم طرحی به نام »قادسیه«، همان نبرد معروف اعراب با ایرانیان آماده 
می کند و روی آن سرمایه گذاری می کند. حتی برای نبرد قادسیه فیلم می سازد. صدام هم 
برای تحریک رگ  عربی و اسلامی  مردمش و جامعه  کشورهای عربی حرکتش را نبرد  دین  

خدا با مجوس های  آتش پرست  ایرانی تعریف می کند. صدام در خاطراتش می گوید: 
»وقتی ده ســـالم شـــد از زادگاهم تکریت فرار کردم و رفتم بغداد، پیش  عمویم، حســـن 
عبدالمجید، که یک ســـنی متعصب بود، زندگی کنم. آنجا چیزهای زیادی از عمویم 
یادگرفتم، به ویژه اینکه هیچ  وقت از دشـــمنانم نترســـم؛ حتی اگر تعداد و امکانات  آنها 
بسیار بیشتر از امکانات  من باشد. بعد با راهنمایی  عمویم در یک دبیرستانِ ملی گرا اسم 
نوشتم. سال ۱۳۳6 در بیست سالگی به حزب  انقلابی و پان عربی  بعث  که عمویم هم از 
طرفدارانش بود، پیوستم. همه  فکر و ذکرم، روز و شب این بود که برتری  عرب بر عجم را 
دوباره زنده کنم.« شاید همین فکرها در سر صدام بود که با خودش می گفته هرچقدر ایران 

از من قوی تر باشد و حتی اگر آمریکا هم پشت آنها در بیاید، من باز هم حمله می کنم و به 
هدفم می رسم.  سابقه  اختلافات  مرزی  ایران و عراق به پیش از انقلاب برمی گردد. همه 
چیزهایی که بعد  از انقلاب اتفاق می افتد، پیش از انقلاب یک نسخه   خفیف شده اش رخ 
داده بود. در سال های دهه  چهل و پنجاه، بعثی ها چند مرتبه حمله هایی به نواحی  مرزی  
ما انجام می دهند که با واکنش  سخت  ارتش روبه رو می شوند. چند بار هم ایرانیان ساکن  
عتبات را از عراق اخراج و پیاده  روانه مرزها می کنند. این مساله چنان برای ایران حیثیتی 
بوده که شاه شخصا به استقبال مردم می رو د و می گوید من آمده ام ورود مردم کشورم را 
به کشور خودشان خوشامد بگویم. درگیری ها ادامه پیدا می کند تا نهایت در سال  ۱۳5۴ 

دو کشور به قرارداد  ۱975 الجزایر می رسند. بخشی از مفاد این قرارداد این است که عراق 
فکر زورگیری و تصرف خوزستان را از سرش بیرون کند و از قسمت هایی که از خاک  ما 
تصرف کرده بیرون برود و ما هم ناحیه هایی را که حق  عراق است به آنها پس بدهیم و 
اروند رود، خط  مرزی  مشترک  ما و عراق باشد و هر دو حق  استفاده از اروند را داشته باشیم. 
دستگاه دیپلماسی  ایران این اتفاق را که حاصل سال ها تلاش و تدبیر بوده فتح  درخشانی 
برای خودش می دانسته اما واقعیت این است که بخش های  مختلف  کشور برای دست 
یافتن به این مساله سال ها زحمت کشیده بودند. اما به هر حال نه عراق و نه ما چندان از 
مناطق  توافق شده عقب نشینی نمی کنیم و این اختلاف به قوت خودش باقی می ماند. 

۴۳ ســـال از جنگ تحمیلی به جمهوری اســـلامی ایران گذشـــت و هنوز از دل 
قصه ها و روایات ناب و  تر و تازه بیرون می آید که مخاطبان پروپاقرص خودش 
را دارد. هنـــوز کتاب هـــای روایـــی از دفـــاع مقدس بســـیار پرفروشـــند و مخاطب 
یز و با جزئیات بداند و این جزئیات  تشنه  است که از این هشت سال جنگ ر
و روایـــات را پخته تـــر و دقیق تـــر به نســـل بعد از خود منتقل کند و به ســـوالات او 
درباره جنگ و چرایی آن جواب های دقیق و روشـــنی بدهد. موضوعی که رهبر 
انقلاب نیز در ســـخنرانی روز گذشـــته خود به آن اشـــاره کردند و گفتند: »درباره 

یاد اســـت. و  جنگ خیلی کار شـــده، لکن به نظر من جا برای کار هنوز بســـیار ز
کنون جزئیات این تابلوی عظیم و پرنقش و نگار را بشناســـیم و  ما نتوانســـتیم تا
بشناسانیم. عظمت این حادثه را از چند زاویه می شود دید:۱- یکی از زاویه  آن 
چیزی است که از آن دفاع می شود، چون بحث دفاع مقدس است از چه دفاع 
می کردیم ما؟ 2- یکی از این زاویه است که این دفاع در مقابل چه کسی انجام 
می گرفت، چه کسی هجوم کرده بود که لازم بود دفاع صورت بگیرد؟ ۳ - زاویه  
سوم این است که این دفاع به وسیله  چه کسانی انجام گرفت؟ ۴- زاویه چهارم 

این است که آثار و دستاوردهای این دفاع چه بود؟«
هشـــت ســـال جنـــگ ایـــران و عراق که مـــا از آن به عنوان جنگ تحمیل شـــده به 

ایـــران نـــام می بریم، این ســـوال را در مخاطب به وجـــود می آورد که چرا معتقدیم 
این جنگ »تحمیلی« بود و اگر تحمیل بود چرا بعد از آزادســـازی ها ادامه پیدا 
کرد؟ چه کسانی و به چه شکلی این جنگ را به ایران تحمیل کردند؟ اینها همه 
سوالاتی اســـت که پادکســـت رادیومضمون ســـعی کرده به شکل جامع و روشن 
به آنها پاسخ بدهد. پادکستی که تابه حال ۱0 قسمت از آن منتشر شده است و 
همچنان ادامه دارد. به بهانه آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس به چند 
سوال اساسی و کلیدی درباره جنگ ایران و عراق پاسخ دادیم. پاسخ هایی که 
خلاصه شـــده قسمت های مختلف رادیومضمون کاری از گروه پادکست های 
همیشه درمیان با همکاری روزنامه »فرهیختگان« است که در ادامه می خوانید.

ایران چگونه انقلاب تازه رخ داده و جامعه متحول شده اش را در جنگ تحمیلی حفظ کرد

مضمون فتح
در  »روایت سال های جنگ« رادیو مضمون و بر اساس اسناد، جزئیات کمتر شنیده از تاریخ دفاع مقدس را بشنوید
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عطیه همتی
دبیرگروه نقد روز

مضمون فتح رادیو مضمون، کاری از گروه پادکست های 
»همیشه در میان« و روزنامه »فرهیختگان«


